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 چکیده

باشد. احتیاط به معناي مراقبت از تکالیف واقعی، اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن یکی از اصول عملیه احتیاط می

اي عمل شود كه یقین به فراغت ذمّه حاصل گونهباشد. مقتضاي اصل احتیاط آن است كه در مورد احتمال تکلیف بهها میآن

ها در ارتباط با احتیاط را فراهم آورده است عقلی و شرعی بودن اصل ها و اخبارياي كه زمینه اختلاف میان اصولیهگردد. مسال

احتیاط در برخی موارد تکلیف، همچون شبهه حکمیه تحریمیه است. به این معنا كه در مرحله اولیه مواجهه با شبهه حکمیه 

آن تکلیف است یا احتیاط ؟ در صورتی كه حکم اولیه برائت ذمه نباشد آیا شرع تحریمیه حکم اولیه عقل برائت ذمه نسبت به 

نیز ذمه را نسبت به ترک آن عمل بري نموده است یا حکم به احتیاط نسبت به آن تکلیف نموده است؟ به همین مناسبت 

به لزوم احتیاط در چنین موردي ها با استناد به ادله نقلی و عقلی قائل -شود. اخبارياحتیاط به عقلی و شرعی تقسیم می

 .پردازد.میها يراي به بررسی ادله قرآنی اخباكتابخانه استفاده از منابعتحلیلی و با  -اند. این مقاله با روش توصیفیشده

 احتیاط، احتیاط عقلی، احتیاط شرعی،. ادله قرآنی احتیاطها، اخباریهای كلیدی: واژه
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 مقدمه   .1

(؛ 359، ص3، ج1414منظور، ترین وجوه است.) ابندر لغت به معناي صیانت و برگزیدن مطمئن« طـوـح»، از ماده احتیاط

، 1374شود) مشکینى، مییاد « اصل احتیاط»كار رفته، كه از آن با عنوان احتیاط گاه در عرف خاص، یعنی علم اصول فقه به

اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن آن است. مقتضاي اصل احتیاط  ( و به معناي مراقبت از تکالیف واقعی،42ص 

، 1423 ،ه حاصل گردد؛ جمعى از پژوهشگراناي عمل شود كه یقین به فراغت ذمّگونهآن است كه در مورد احتمال تکلیف به

یاري، مراقبت و دوراندیشی كامل در رود كه عبارت است از هوشكار میصورت گسترده به(؛ گاه نیز در عرف عام به522، ص1ج

همه اموري كه هدف از آن دفع ضرر و خطر احتمالی از خود یا دیگران است. حزم و دوراندیشی در كارها از اصول عقلایی است؛ 

را گیرند تا از خطرهاي احتمالی كه مال، جان و آبروي آنان به این معنا كه عقلا در همه امور خویش از روش احتیاط بهره می

كند در امان باشند. اسلام نیز این سیره عقلا را تأیید و پیروانش را در همه امور، اعم از فردي یا اجتماعی، دنیوي یا تهدید می

(.  به همین دلیل در آیات قرآن 494، ص3، ج1382)مركز فرهنگ و معارف قرآن،  استبه دقت و مراقبت ترغیب كرده اُخروي

 نماید. این اصل اولیه عقلائی را تایید میاي وجود دارد كه نیز ادله
 

 

 تعریف اصل احتیاط و اقسام آن  .2

سازد. این اصول و قواعد كه اصل احتیاط از اصول و قواعدي است كه در هنگام شك در حکم شرعی، وظیفه مکلّف را روشن می

ز: استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط، زیرا موسوم شده، براساس حصر عقلی عبارت است ا« اصول عملیهّ»در علم اصول فقه به 

شود، یا حالت سابق ملاحظه جاري می« استصحاب»شود كه در این صورت هنگام شك در حکم، یا حالت پیشین ملاحظه می

اي است كه احتیاط ممکن نیست و به تعبیر دیگر، دَوَران امر بین محذورین است. گونهشود كه در این صورت گاه شك بهنمی

شود، زیرا یا شك در شود، یا احتیاط ممکن است و این قسم، خود به دو قسم تقسیم میجاري می« اصل تخییر»این صورت  در

خواهد بود یا اصل تکلیف محرز و مسلمّ است؛ ولی متعلَّق تکلیف مورد تردید « اصل برائت»اصل تکلیف است كه جاي جریان 

 (.311و  310، ص1، ج1416)ر.ک: شیخ انصارى، هد شد جاري خوا« اصل احتیاط»صورت است كه در این 

 اصل احتیاط بر دو قسم است: 

یعنی حکم عقل به لزوم انجام دادن آنچه ترک آن احتمال ضرر اخروي دارد یا لزوم ترک آنچه انجام « احتیاط عقلی»الف( 

 دادن آن داراي چنین احتمالی است. 

         الوجوب یا ترک كار محتمل الحرمه. رع به لزوم انجام دادن كار محتملكه عبارت است از حکم شا« احتیاط شرعی»ب( 

 ( 42، ص1374مشکینى، )

(، زیرا عقل، 419و  398، ص1، ج1416نیکو بودن احتیاط مورد اتفاق همه علماي اسلامی بلکه همه عقلاست؛ )شیخ انصارى،  

روي در احتیاط موجب (؛ مگر آنکه زیاده350ـ349، ص1409خراسانى،  )آخوند كندگونه ابهام حُسن آن را ادراک میبدون هیچ

شود كه بحث جا روشن می(؛ از این375، ص1، ج1416عُسر و حرج شود یا در نظام زندگی اختلالی پیش آورد.) شیخ انصارى، 

احتیاط نیست؛ بلکه درباره  مبسوطی كه میان اصولیان و اخباریان در حوزه تکالیف شرعی صورت گرفته، درباره اصل مطلوبیت

و جو  ترین بحث در شبهه حکمیه تحریمیه است كه اگر پس از جستشکل و نحوه مطلوبیت آن است. در این قسمت نیز عمده

اند؛ ولی اصولیون به جریان اصل در میان ادلّه احکام، دلیلی قانع كننده بر حرمت یافت نشد اخباریان ملتزم به احتیاط شده

 (.357، ص1، ج1416) شیخ انصارى،  اندقدند و مدعی استحباب احتیاط شدهمعتبرائت 

موارد دیگري از شك در اصل تکلیف وجود دارد كه از محل نزاع خارج است و همه )اخباري و اصولی( اصل برائت را در آن  

( و نیز موارد شبهه بدوي در 415، ص1، ج1416دانند؛ مانند شبهه وجوبیه )شیخ انصارى، دانند و احتیاط را لازم نمیجاري می

( نیز مواردي از شك در حکم وجود دارد كه به اتفاق اصولی و 405، ص1، ج1416)شیخ انصارى،  شبهه موضوعیه تحریمیه
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اخباري جاي جریان اصل احتیاط است و آن جایی است كه اصل تکلیف محرز و مسلّم، ولی متعلّق آن مردّد و مشکوک باشد 

 گویند.کلّفٌ به( و اصطلاحاً به این موارد شبهه مقرون به علم اجمالی )در برابر شبهه بدوي( می)شك در م

صل وجوب د اینکه ا؛ ماننالبته این بحث خود داراي دو شاخه اصلی است، زیرا گاه متعلق تکلیف میان دو امر متباین مردّد است 

 ستاصل احتیاط گونه موارد به اتفاق، جاي جریان امردّد باشد. ایننمازي در روز جمعه معلوم، ولی میان نماز ظهر یا جمعه 

( و گاه متعلق تکلیف میان اقل و اكثر مردد است؛ مانند اینکه وجوب نماز معلوم باشد اما 441، ص2، ج1416)شیخ انصارى، 

 احتیاط و ان اصلقائل به جریجزئیت سوره براي نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم میان اصولیان دو نظر وجود دارد: برخی 

؛ 364و  359، ص1409اند )آخوند خراسانى، محمد كاظم، گروهی معتقد به جریان اصل برائت )درباره جزء مشکوک( شده

ترین بحث میان اخباري و اصولی جریان اصل كه گذشت عمده(، ولی چنان187ـ173، ص3، ج1428مکارم شیرازى، ناصر، 

تیاط و تزم به احیان ملتحریمیه است كه پس از جستجو از ادلهّ و نیافتن دلیلی معتبر بر حرمت، اخبار احتیاط در شبهه حکمیه

 اند. اصولیان معتقد به برائت شده

 شود.در این قسمت به بررسی ادله قرآنی قائلین به احتیاط شرعی پرداخته می
 

 

 ادله احتیاط شرعی  .3

ثبات این ابراي  ومیّه كه منشأ آن عدم نصّ معتبر است، قائل به احتیاط شده اند ها در شبهات تحریچنانچه گذشت اخبارى

ون در این ( و چ217، ص6، ج1387اند؛ )سمیعى، جمشید، گانه، كتاب، سنت و حکم عقل متمسّك شدهمدّعا به دلائل سه

یشان بات مدعّاراي اثلاحتیاط نیستند بمسئله اجماعى وجود نداشته و به عکس اختلافى است چرا كه اصولیین قائل به اصالة ا

 شود.ی پرداخته میقرآن البته در این پژوهش فقط به ادله( 219، ص 6، ج1387اند. )سمیعى، جمشید، به اجماع تمسّك نکرده

ق ور مطلیات مذكآ» فرماید: لازم به ذكر است كه شیخ انصاري با استناد به اطلاق آیات شریفه مستدل نسبت به شبهات می

یر علم گوید: قول به غىمهمچنین تحریمیهّ و وجوبیه نگذاشته و در تمام موارد بوده و فرقى میان شبهات حکمیّه و موضوعیّه و 

 (339، ص 1، ج1416)شیخ انصارى، «. ممنوع است
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  ویّه است.هات بدها احتیاط و اجتناب در شباند كه مقتضاى آنقائلین به احتیاط به آیاتى استدلال كرده و ادعّا نموده

نمایند؛ ابتدا اشکال كلی ، اشکال كلی، بر استدلال اخباریون نسبت به این آیات می1شیخ انصاري پس از ذكر دو دسته از آیات

 شود:ایشان بیان شده و سپس استدلال تك تك آیات و اشکالات وارد نسبت به استدلال پرداخته می

» گویند: مى یون خودفرماید: یك اشکال مشترک به هر دو طائفه از آیات وجود دارد و آن این است كه: اخبارشیخ انصاري می

یان با این ب «داریمنظواهر قرآن در حقّ ما حجّت نیستند و ما مقصود بالافهام نیستیم فلذا حق تمسك مستقیم به ظواهر را 

ا این باشد ه( در صورتی كه پاسخ اخباري222، ص6، ج1387جمشید، كنند؟ )سمیعى، پس چگونه به این آیات استدلال مى

ر ستند و اگنص نی كنیم، پاسخشان قابل مناقشه است زیرا آیات مورد تمسّك نوعا از ظواهر بوده وكه به نصوص استدلال مى

ه آیات دلال بس این استكنیم، كنیم، بلکه به ضمیمه تفسیر اهل بیت )ع( عمل مىبگویند: مستقلا به این آیات عمل نمى

 نیست، بلکه به روایات است )همان(.

                                                           
 شمارند سپسمی 102بغیر علم، و ال عمران  لازم به ذكر است كه شیخ انصاری ادله اخباریون را دو آیه ما دلّ على النهى عن القول - 1

نند. رک:) شیخ كبیان و رد می ها راها دانسته، آنسوره نساء را در راستای دلیل اخباری  59سوره بقره و  195سوره تغابن؛  16یات آ

 (339، ص1اری، جانص
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كه چون آیات مورد تمسك اخباریون براي اثبات احتیاط، آیاتی است كه نسبت به موضوع نص نبوده و در حیطه نتیجه آن

یات هستند در آن دانند ناگزیر به رجوع به تفسیر اهل بیت س در ذیل آو اخباریون ظواهر قرآن را حجت نمی ظواهر آیات است

 صورت در واقع استدلالشان به روایات خواهد بود نه آیات قرآن. 

 شود.پرداخته میآیات مورد استدلال سام اینك به اقصرف نظر از اشکال فوق، 

 

 

 به خدا بدون علمامری . آیات ناهی از نسبت دادن 4-1

چه به آن آگاهی ندارند ها را از نسبت دادن آنكه انسانست اآیاتی ها تمسك جستند ها به آناولین دسته از آیاتی كه اخباري

قُل ارََءَیتمُ ما اَنزَلَ اللّهُ لَکمُ مِن رِزق »ها را افترا به شمار آورده است  مانند آیه شریفه گونه نسبتبه خداوند نهی كرده و این

آیا روزیهایى را كه خداوند بر شما نازل كرده بگو «: لَی اللّهِ تَفتَرونعَ اینكفَجَعَلتمُ مِنهُ حَرامـًا وحلَـلاً قُل ءاللّهُ اَذِنَ لَکمُ اَم

)و از  بندید اجازه داده، یا بر خدا افترا مى آیا خداوند به شمااید؟ بگو لال، و بعضى را حرام نمودهاید، كه بعضى از آن را حدیده

دهید كه دا نسبتى مىآیا به خ «قُولُونَ عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ أَ تَ»یا آیه شریفه:  (59یونس/) كنید؟!پیش خود، حلال و حرام مى

توضیح استدلال : در شبهات حُکمیه تحریمیه نباید به برائت ملتزم شد، بلکه باید احتیاط (: 68؛ یونس/  28دانید؟! )اعراف/نمى

لم به آن نبوده و نسبت دادن این اباحه به كرد، زیرا حکم به ترخیص شارع و اذن او در محتمل التحریم، قولى است كه ع

 خداوند افترا و بهتانى بر شارع مقدّس است چون ترخیص در آن داده نشده است، بنابراین، وظیفه هر مکلفی، احتیاط است.

 (217، ص6، ج1387)سمیعى، جمشید، 

باحه ظاهري است كه به ادلّه قطعی ثابت پاسخ استدلال: این استدلال ضعیف است، زیرا برائت مورد نظر اصولیان، برائت و ا 

، 5، ج1407)كلینى،  «حَتَّى تَعْلمََ أَنَّهُ حَرَامٌ بعِیَْنهِِ  حلََالٌ ءٍ هُوَ لَكَكُلُّ شیَْ» شده است، اصولیون با استناد به علم و قاعده 

یّه قبح عقاب بلا بیان در شبهات گونه ایرادى ندارد و همچنین به استناد قاعده عقل( كه از نظر سند و دلالت هیچ313ص

یّه و كنند؛ دلیل بر حکم به عدم حرمت، مشکوک و مجهول بودن حرمت نیست، بلکه ادله نقلحکمیّه، اصالة البرائه جارى مى

افترا بر ( بنابراین، حکم به آن، سخن بدون علم و 412، ص4، ج1385)فاضل موحدى لنکرانى، عقلیّه بر برائت وجود دارد 

(. آري اگر اصولیان با وجود شك در حکم واقعی، اباحه واقعی را ثابت 344، ص1409آخوند خراسانى، آید )به شمار نمی خداوند

 كنند این افتراست و حکم اخباریان به لزوم احتیاط اگر دلیلی نداشته باشد، افترا بر خداوند است. 

ها نیز به به غیر علم و افتراء به خداوند است، قول اخباري طور كه قول اصولیین به اباحه ظاهري قولاگر اشکال شود همان

ها نیز باطل است. از این استدلال آیت الله خویی حرمت ظاهري، قول بدون علم است پس بر اساس آیات مزبور قول اخباري

ها وجود دارد كه لیها و اصو( و شیخ انصاري پاسخ داده اند كه:  این تفاوت میان اخباري344، ص1، ج1422)ر.ک: خویى، 

شوند كه بلاشك عنوان اصولیین بدون علم و دلیل، فتوا به اباحه ظاهريّ داده و با اعتماد به آن، محتمل التحریم را مرتکب مى

دهند، بلکه در مقام عمل صرفا ملتزم به ها فتوا به وجوب احتیاط نمىدر حالی كه اخباري قول بدون علم برآن صادق است.

)شیخ گویند تا مشمول آیات مزبور شود ىدهند. در نتیجه این قول را، قول بدون علم و دلیل نمن را انجام نمىترک شده و آ

  .(220، ص 6، ج1387؛ سمیعى، 339، ص1، ج1416انصارى، 

ه ارتکاب حرام كبه عبارت دیگر: اصولیین كه قائل به برائت هستند، باید اوّل حکم به اباحه كنند تا ارتکاب بلامانع باشد. چون

ها كه قائل به احتیاط هستند، جهت ترک، نیازى به حکم حرمت جایز نیست و این همان مصداق قول به غیر علم است. اخباري

ندارند. زیرا مباح هم قابل ترک است، لذا كافى است به خاطر احتمال حرمت، مشتبه را ترک كنند. پس این فعل است كه 

ت است و این تشریع است، لکن ترک محتاج به حکم به حرمت نیست و به مجرد احتمال هم نیازمند حکم و فتواى به حلیّ

) سمیعى،  آید و این احتیاط است. در نتیجه این احتیاط است كه مطلوب است و نه تشریع كه صددرصد مبغوض است.مى

ها( وارد نشده زیرا كه ایشان حکم به كه ایراد محذور قول بدون علم بر اهل احتیاط )اخباري(؛ خلاصه آن220، ص6، ج1387

نمایند. و این ترک به كنند تا فتواى بدون دلیل داده باشند، بلکه مشتبه را صرفا به خاطر احتمال حرمت ترک مىحرمت نمى
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خاطر احتمال حرمت غیر از ارتکاب و فتواى به جواز دادن است، زیرا ارتکاب بعد از صدور حکم به رخصت و عمل نمودن بر 

 اساس اباحه است.) همان(

 

 

 . آیات مبین لزوم تقوی4-2

 اند، آیاتى هستند كه ظهور در وجوب احتیاط و لزوم تقوى و ورع دارندها واقع شدهآیات دسته دوم كه مورد استدلال اخباري

احتیاط نسبت ( ؛ مانند آیاتى كه شهید اول در مبحث خاتمه قضاء فوائت جهت مشروعیّت 339، ص1، ج1416)شیخ انصارى، 

، 2، ج1419شهید اول، -ها تمسّك نموده است. )عاملىها را به جا آورده به آنبه نمازهاى قضایى كه احتمالا شخص فاسد آن

ها ( و محقق بحرانی ذیل مبحث المسألة الثامنة ]هل یحسن الاحتیاط فی العبادات مطلقا؟[  متعرض استدلال به آن444ص

 (29، ص 11ج، 1405شده است. )بحرانى، 

اید! آن گونه كه حق تقوا و پرهیزكارى است، اى كسانى كه ایمان آورده: «تَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِا»مثل این سخن خداى تعالى كه: 

 (16/تغابن. )توانید تقواى الهى پیشه كنیدپس تا مى «:فاتقوا الله ما استطعتم»( و 102)آل عمران/ د! از خدا بپرهیزی

و در راه خدا جهاد «: هِ حَقَّ جِهاَدِهِوَ جاَهِدُوا فیِ اللَّ»كند: امر می« حقّ جهاد»سپس به ین آیاتی كه به جهاد و تلاش و و همچن

 (78نید، و حقّ جهادش را ادا نمایید! )حجّ/ك

سلّمه و محتمل توضیح استدلال: در آیه اوّل امر به نهایت درجه تقوى شده است؛ نهایت درجه تقوا اجتناب از محرمات م

تقوا است، كه در این آیات به آن امر شده و امر ظهور در التحریم است. به تعبیري احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه مصداق 

، 1418ها نیز عقلا واجب است و این همان معناي اصالة الاحتیاط است. )حکیم، التحریموجوب دارد؛ پس اجتناب از محتمل

دوم امر به تقواى الهى در هر موردى كه قدرت بر تقواى الهى وجود دارد شده است؛ بدون شك نسبت ( در آیه 480المتن، ص 

به امور مشتبه این قدرت وجود دارد؛ پس تقوا و خوددارى نسبت به امور مشتبه )محتمل التحریم( واجب است، و این همان 

ات بدویّه )شك در تکلیف( باید احتیاط نمود و  اگر با معناي اصالة الاحتیاط است.پس لازمه آیات فوق این است كه در شبه

 ( 411، ص 4، ج1385شك در حلّیّت و حرمت تکلیف ترک یا انجام شود مخالفت با تقوا ااست. )فاضل لنکرانى، 

دت كند؛ در این آیات امر به نهایت مجاهامر می« حقّ جهاد»در آیات قسمت دوم یعنی آیاتی كه به جهاد و تلاش و سپس به 

در راه خدا شده است و امر ظهور در وجوب دارد؛ بدون شك نهایت مجاهدت در راه خدا اجتناب از مشتبهات و 

 هاست؛ پس اجتناب از مشتبهات واجب است و  این همان معناي اصالة الاحتیاط است.التحریممحتمل

كند و اسخ به آیاتی است كه امر به اصل تقوا میاند: بخشی پها در دو بخش به این استدلال پاسخ دادهپاسخ استدلال: اصولی

 بخشی دیگر پاسخ به آیاتی است كه  در ارتباط با حق تقوا و حق جهاد است.

، 1418، با تقوا منافات ندارد،)حکیم، بخش نخست پاسخ این است كه ارتکاب شبهه تحریمیه با استناد به ادلّه قطعی برائت

توان گفت ارتکاب آن حتی با نبود دلیل برائت نیز با تقوا منافات ( بلکه می412، ص4، ج1385فاضل لنکرانى،  /480المتن، ص

        .چه منافی با تقوا است، ترک واجبات و ارتکاب محرماتی است كه وجوب و حرمت آنها قطعی و مسلّم باشدندارد، زیرا آن

كند كه مکلّف یك حرام معلوم و بیّن ( به تعبیري در جایى این تهافت و تنافى صدق مى298، ص2، ج1422خویى، ابوالقاسم، )

 (223، ص 6،  ج1387)سمیعى،  را مرتکب شود و نه مشکوک الحرمتی كه مستند به دلیل شرعى و عقلى هم است.

شود  كه احتیاط مصداق رو این ادعا  پذیرفته میافی دارد؛ نه اصل تقوا و ازاینبله، ارتکاب شبهه تحریمیه با حق تقوا من

تقوا و حق جهاد  شود، زیرا در آیات به حقالتقوي و حق الجهاد است و ممکن است گفته شود مدعاي اخباریان  ثابت میحق

كه شهید نیز در كتاب ذكرى به همین ، چنانگونه آیات دارند، رجحان احتیاط استنیز امر شده است،. نهایت دلالتى كه این

( بنابراین، باید از ارتکاب موارد احتمالی حرمت 185، ص1، ج1419عاملى،  ه این آیات استدلال نموده است. )ر.ک:منظور ب

 (.218، ص6،  ج1387پرهیز كرد)سمیعى، 
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روهات و انجام دادن مستحبات( مصداق گردد كه گرچه ترک مشتبهات )مانند ترک مکدر این جا بخش دوم پاسخ مطرح می

كه به دنبال امر به تقوى و حق تقواست؛ ولی تردیدي نیست كه این مرتبه از تقوا و جهاد، واجب نیست، بلکه مستحب است این

ى مجاهدت فرموده: حق تقاته و حق جهاده، خود قرینه است بر اینکه این امر استحبابى باشد و نه وجوبى.زیرا اصل داشتن تقو

كه موجب كمال بیشتر و واجب است و لکن نهایت درجه تقوى كه از مراحل تکاملى انسان است، داراى رجحان است چون

 كند.ترین مرحله تقوى كفایت مىتقرب انسان به خداست و لکن از نظر فقهى نازل

 (.223همان، ص) اشد.بپس: نهایت درجه تقوا به عنوان یك فضیلت مستحب است و این قرینه بر عدم وجوب آن می

اِنَّ اكَرمََکمُ »در آیه « اَتقی»تقوا و حق جهاد همانند واژه شود، زیرا حقرو از ظهور امر به حق تقوا در وجوب رفع ید میازاین

 مفاد آیه این است كه« اكَْرم»و « اَتْقی»( است و با توجه به افعل تفضیل بودن دو واژه 13)حجرات/ «عِندَ اللّهِ اَتقـکمُ

تر از اي پایینترین انسانها پرهیزگارترین آنهاست و مفهوم آیه این است كه اگر كسی با تقواترین مردم نباشد، بلکه مرتبهگرامی

تقوا را داشته باشد او نیز در نزد خداوند گرامی است؛ نه آنکه مطرود و رانده شده باشد و این مطلب خود قرینه است بر اینکه 

 (.242، ص2، ج1417)عراقى،  مستحب است؛ نه واجبداشتن  تقوااتقی بودن و حق

(رعایت مرتبه برین تقوا، یعنی تا حدي كه در توان آدمی است، 16)تغابن/« فَاتَّقُوا اللّهَ ماَاستَطَعتمُ»طور بر اساس آیه همین

نقلى، اجراى اصل برائت در چه واجب است رعایت اصل تقواست؛ نه حدّ اعلاي آن. با وجود دلیل عقلى و مستحب است و آن

بنابراین استدلال به این آیات براي مدعّاى  .(412، ص4، ج1385فاضل لنکرانى، )باشد کمیهّ مخالفت با تقوى نمیشبهات ح

 ( 223، ص6، ج1385)فاضل لنکرانى،  باشد.ها قابل استفاده نمیاخباري

ات باشد ما نیز قبول داریم كه ارتکاب مشتبه و امر مباح مخالف دهد: اگر معناى تقوا ترک مباحآخوند خراسانی نیز پاسخ می

تقوى است؛ اما معناى تقوا عبارت است از انجام واجبات و ترک محرّمات و حتىّ ترک مکروهات هم شاید در دایره تقوى نباشد 

، 4ج ،1409ند خراسانى، آخو)توان وجوب احتیاط را ثابت نمود تا چه رسد به ارتکاب مباحات.در نتیجه به وسیله آیات نمى

 .(412ص

فرماید: همانا ارتکاب مشتبه كه مستند به دلائل ترخیص شرعی و عقلی است با تقوا منافات ندارد آیت الله خویی در پاسخ می

قوع در چه كه مستوجب عقاب است باشد. اما اگر مراد از تقوا تحفظ از واین در صورتی است كه مراد از تقوا پرهیز از ارتکاب آن

ها  در جواز رجوع به برائت در ها و اصولیمفاسد واقعی باشد قطعا در این مورد واجب نیست به همین دلیل است كه اخباري

شبهات موضوعیه اتفاق نظر دارند. بلکه در شبهات حکمیه نیز اگر شبهه حکمیه وجوبیه باشد چنین اتفاق نظري دارند؛ بنابراین 

 .(345 -344، ص1، ج1422) خویى،  شودبر امر ارشادي می طع حملآیه شریفه دلالت به طور ق

د دارد منافات با تقوا ندارد و با نظیر همین پاسخ را سید حکیم دارد كه : ارتکاب شبهه در مواردي كه از نظر شرعی ایمنی وجو

 ثبوت آن است؟ محذوري در پیروي از اجازه شارع بعد از و چه شودایمنی شرعی حاصل می ،قیام ادله برائت

 (480، ص1418ها عنه؟ ) حکیم، و أي محذور فی اتباع رخص الشارع بعد ثبوت

 

 

 . آیات ناهی از هلاكت نفس4-3

ا به دست خود، خود ر«: دِیکُمْ إِلىَ التَّهْلُکَةِوَ لا تُلْقُوا بأَِیْ »كند؛ مانند: نفس خویش منع می هلاكت انداختنآیاتی كه انسان را از به

كه انسان با دست خود، خود را در هلاكت بیفکند نهى شده ( بیان استدلال این است كه از این195)بقره/ نیفکنید!  به هلاكت

گونه اعمال براي حفظ نفس رو توقف و احتیاط در ارتکاب ایناست. ارتکاب حرام احتمالی به هلاكت افکندن نفس است، ازاین

 (481، ص 1418م، حکی /220، ص 6، جش1387واجب است. )سمیعى، 

پاسخ این است كه اولا، اگر منظور از هلاكت در آیه، كیفر اُخروي باشد، با وجود دلیل قطعی بر نفی تکلیف، كیفر نیز منتفی 

ذا اصلا شود و شارع مقدّس به استناد دلیل نقلى اجازه ارتکاب داده است؛ لاست و  به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان نفى می

(؛ ثانیاً نهی از افکندن نفس در هلاكت، ارشادي است 412، ص4، ج1385)فاضل لنکرانى، محمد، كت در بین نیست عنوان هلا
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توان از آن وجوب مولوي احتیاط را استفاده كرد و اگر منظور، هلاكت دنیوي باشد بالوجدان روشن است كه ارتکاب و نمی

به معناي مطلق ضرر دنیوي باشد باز اشکال این است كه ارتکاب حرام  مشتبهات، احتمال هلاكت و مرگ را در پی ندارد و اگر

شیخ انصارى، )دانند ر آن احتیاط را واجب نمیاحتمالی، شبهه موضوعیه ضرر و تهلکه است كه اصولی و اخباري به اتفاق، د

 (.379، ص1، ج1416

چیزى است كه هلاكت بواسطه ان قطعی است با « کهتهل»دهد كه: مراد از شیخ انصاري نیز این استدلال این گونه پاسخ می

عقاب اخروى باشد، باید گفت: هرچند ثبوتا این احتمال قائم « تهلکه»تفصیل و اجمال، نه چیزى كه محتمل است و اگر مراد از 

عناى عقاب اخروى است، لکن اثباتا به حکم ادلّه اربعه مذكوره قطع و یقین به عدم اراده آن وجود دارد بنا بر این هلاک به م

گوییم: شبهه از این حیث معلوم العدم )و غیر ثابت( است و اگر مراد غیر از عقوبت اخروى از سایر مضرّات دنیوى باشد مى

( و اگر به 223، ص 6، ج1387)سمیعى،  موضوعیّه است و در آنجا اخبارى و اصولى بالاتفاق برائتى هستند و نه احتیاطى

 (.218باشد )همان، صها احتیاط در آن لازم نمىباشد كه به اتّفاق اخبارىباشد، شبهه موضوعیّه مىمعنایى غیر از آن معنا 

 نویسد:سید حکیم در پاسخ می

كند براي آن كه روشن است اولا این كه ارتکاب شبهات تحریمیه به هلاكت انداختن نفس است یا خیر، آیه آن را مشخص نمی

كند، و میزان در این كه آن به هلاكت انداختن است اگر مراد از هلاكت، هلاكت اخروي یماثبات ن كه فضیه موضوع خود را

یعنی عذاب باشد، نهی شارع، و مخالفت با آن نهی است؛ و اگر اثبات توجه نهی به ارتکاب شبهات به وسیله این آیه اراده شود 

 (481ص، 1418حکیم، )ر، دلیل است نه ایت آیه. آید؛ و اگر به وسیله غیر این آیه اراده شود همان غیدور لازم می

نهی مولوي نیست بلکه نهی ارشادي است، پس دلالت بر تحریم نهی در آیه، ثانیا اگر از هلاكت، هلاكت اخروي اراده شود، 

مر آید، چرا كه اگر این، اپذیرد زیرا نسلسل پیش میكند زیرا بدیهی است كه شوون اطاعت و عصیان جعل شرعی نمینمی

 طور تا بی نهایت. )همان(انداختن نفس است. و آن حرام است و همین لاكته مولوي باشد مخالفت با آن عصیان و به

ها وارد بر آن و زایل كننده موضوع آن است زیرا با ایمنی بخشیدن این ادله در جمیع ارتکاب ثالثا ادله برائت بعد از تمامیت آن

-این به هلاكت انداختن نیست پس  آن به واسطه تعبد شرعی بالوجدان خارج است. یمیهشبهات تحریمیه، ارتکاب شبهات تحر

كند ها همه در صورتی است كه از هلاكت، عذاب اخروي اراده شود اما اگر از آن هلاكت دنیوي اراده شود پس وجدان حکم می

و چه بسا انجام اكثر محرمات یقینی موجب  كه در ارتکاب شبهه، احتمال دائمی هلاكت نیست چه رسد به یقین دائمی هلاكت؛

 هلاكت دنیوي نشود اگر چه مضر باشد چه رسد به ارتکاب شبهات. )همان(

اگر از آن هلاكت دنیوي اراده شود پس شکی در این نیست كه انجام عمل نظیر همین پاسخ را آیت الله خویی بیان فرموده اند: 

رسد به یقین هلاكت؛ و اگر از آن هلاكت اخروي یعنی عذاب اراده شود پس مشکوک الحرمة احتمال هلاكت در آن نیست چه 

حکم ترک به هلاكت انداختن نفس، حکم ارشادي صرف است زیرا براي در واقع قرار دادن نفس در عذاب اخروي، عذاب 

بیند پس اثري براي دیگري نیست تا نهی از آن مولوي شود به اضافه این كه شخص اصولی ثبوت ایمن دهنده از عذاب را می

 (345، ص 1، ج1422) خویى،  این نهی نیست.

 

 

 . آیه رد موارد اختلافی به خدا و پیامبر 4-4

هر گاه در چیزى نزاع داشتید، آن را  پس«: فاَِن تَنـزعَتُم فی شیَء فَردُّوهُ اِلیَ اللّهِ والرَّسول» ، این آیه است كه:دلیل قرانی دیگر

اي مردّد شده و شك كردید آن بیان استدلال: اگر در حکم مسئله (59نساء/دانید)و از آنها داورى بطلبید. )زگربه خدا و پیامبر با

شوید از پیش خود حکم نکنید. را به خدا و رسول محوّل كنید. مفهوم آن این است كه در امورى كه مشتبه بوده و مردّد مى

 .(222، ص6، ج1387)سمیعى،  رسول)ص( واجب است و ن آن به خداپس توقف در برابر امور مردّد و ردّ كرد

 است: به این استدلال دوپاسخ داده شده 
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« فاَِن تَنـزعَتمُ»چه مورد نزاع و شك است: الف. منظور از توقف از حکم، توقف از حکم به ترخیص و برائت واقعی است، زیرا آن

 اصولی است. اباحه و حرمت واقعی است؛ نه ترخیص و اباحه ظاهري كه مدعاي

نحن فیه در موردي است كه پس از  توان با ارجاع به خدا و رسول، شبهه را ازاله كرد و ماب. آیه ناظر به مواردي است كه می 

 (.242ـ241، ص2، ج1417)عراقى، كند ممکن نباشد شبهه را زایل می فحص از ادلّه، دستیابی به آنچه

 

 آیات ناهی از قول بدون علم. 4-5

 .باشدمیها نهى از قول بدون علم و فتواى بدون دلیل كه مضمون آناست آیاتى ل دیگري كه براي احتیاط ذكر شده دلی

 ؛ 36اسراء/ چه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن. )از آن«:  وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»( مانند: 219، ص 6، ج1387)سمیعى، 

)حکیم، در آیه مباركه از ان نهی شده است به این اعتبار كه ترخیص در شبهات تحریمیة قول به غیر علم است كه  (33 اعراف/

 .(479ص ،1418

 دهند:شیخ انصاري دو پاسخ نقضی و حلّی از این استدلال به آیات مى 

ها نیز در باب شبهات حکمیّه وجوبیهّ و همچنین در شبهات موضوعیّه اعم از وجوبى و اخبارىجواب نقضى شیخ این است كه: 

گیرند. كه این آیات اطلاق داشته و موارد مزبور را نیز در بر مىنمایند و حال آنیا تحریمى برائتى و حکم به اباحه ظاهریه مى

ها به برائت در دو مسئله آیات مذكور شامل آنها بشود، قول اخباري حال اگر قول مجتهدین در این مورد قول به غیر علم باشد و

جا قول به غیر علم نیست، پس فتواى اصولیین به برائت در ما ها در اینمزبور نیز به غیر علم است و اگر قول و رأى اخباري

ها از این آیات در پاسخی كه اخباري كه هرشود. خلاصه آننحن فیه نیز قول به غیر علم نیست و مشمول آیات مزبور واقع نمى

، ص 6، ج1387)سمیعى،  باب شبهات وجوبیّه موضوعیّه دهند، اصولیین هم آن جواب را در باب شبهات تحریمیّه خواهند داد.

222 ) 

ه ظاهریه سازد؛ اصولى كه حکم به برائت و اباحها : آیات شریفه قول به غیر علم را محکوم مىاما پاسخ حلىّ شیخ به اخبارى

كند قولش به غیر علم نیست، چرا كه مستند به دلیلى از ادلّه اربعه است اگر متکى بر دلیل عقلى است )قاعده قبح عقاب مى

از  ها نیز آن را قبول دارند. پس كبراى كلىّ )كه قول به غیر علم ممنوع است( با ما نحن فیه منطبق نیست.بلابیان(، اخباري

توان گفت: انجام نهى از قول بدون علم، علاوه بر نقض به شبهه وجوبیه و موضوعیه در این استدلال، مىكننده بر آیات دلالت

اى( اتّفاقى میان مجتهدین و دادن امرى كه حکمش مشتبه است و در آن اعتماد كردن بر قاعده قبح عقاب بلابیان كه )قاعده

 )همان( هاست از مصادیق قول بدون علم نیست.اخباري

اجازه ارتکاب در موارد مذكور به خاطر ادله برائت، قول به علم است، پس این اجازه خارج از موضوع  د:گوینیز میالله حکیم  آیت

 (479ص، 1418)حکیم، آیه است زیرا ادله برائت بر آن حکومت دارد. 
 

 

 گیرینتیجه .5

ات تمسك جستند و نتیجه گرفتند: حکم به ترخیص در كه بیان شد اخباریون براي اثبات مدعاي خود به پنج دسته از آیچنان

به شارع،  محتمل الحرمة، در حالی كه دلیل معتبري بر حرمت آن اقامه نشده است، از مصادیق افترا )انتساب قول به غیر علم(

باشد و بی می علم, عدم رعایت ارجاع اختلافات به خدا و رسول، و قول به غیر مخالفت با رعایت تقوا به هلاكت انداختن نفس،

« محتمل الحرمة»حرام است، پس حکم به اباحه در موارد « مخالفت تقوا»و « به هلاكت انداختن نفس»، «افترا بر شارع»گمان 

اي جز احتیاط در مشتبهات نیست. با بیانی كه گذشت این استدلالها شود، حرام است؛ بنا بر این چارهچون منجر به حرام می

و مخالفت افترا )انتساب قول به غیر علم( به شارع، به هلاكت انداختن نفس نتیجه حکم به اباحه از مصادیق  پاسخ داده شد. در

بنابر این احتیاط در شبهات تحریمیه واجب  نخواهد بود. ، عدم رعایت ارجاع اختلافات به خدا و رسول، و قول به غیر علمتقوا

 نیست.
 

http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1/index.htm
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